
دو پهلوان روباروی یکدیگر )۲(

اســفندیار گفت: «در تــوران و چین 
آنچه کــرده ام و آن رنجی کــه برده ام، 
از آغاز تا امروز کــس اندر جهان ندیده 
اســت. رویین دژ، دژى بود که هیچ کس 
اندیشه گرفتن آن را به خود راه نمی داد، 
چراکه بر فراز کوهی دست نایافتنی بود. 
با چاره جویــی بــدان راه یافتم و همه 
بت پرســتان را کــه براى نابــودى آیین 
زرتشت به ایران زمین آمده بودند، از پاى 
درآوردم، بتان را بر زمین افکندم و آتش 
زرتشت را در آنجا برافراختم. آتشی که 
از بهشت آمده بود. و به پیروزى خداى 
گیتا آنگاه به ایران بازگشــتم که در هیچ 
کجا براى ایران زمین دشــمنی به جاى 

نمانده بود».
بازماند  از ســخن  سپس اســفندیار 
و لختی بی گفتار به رســتم نگریســت، 
آنگاه گفت: «ســخن ها به درازا کشیده 
اندکی  بگذار  تشــنه اى،  شــد، می دانم 

بنوشیم».
در هنــگام نوشــیدن نیز هــر دو در 
اندیشــه بودنــد، بی بانگ نوشــانوش، 
جام هــا تهی گردید و آنگاه رســتم بود 
که لب به سخن گشود: «اکنون مرد داد 
باش و ســخن مرا بشنو. سخن این مرد 
کهــن را. اگر با گرز گرانــی که به گردن 
آویخته بودم به مازنــدران نرفته بودم 
تــا گیو و کاووس و تــوس را که از بانگ 
کوس ها کر شــده بودند، آزاد گردانم و 
اگر ســر جادوگران را از تــن جدا نکرده 
بودم، در زنجیره خانــدان کیانی پارگی 
رخ می داد. ســیاوش کشــته می شد و 
کس نمی دانســت کیخســرویی در این 
گیتی هســت و امروز اگر اینجا هســتی، 
براى آن اســت کــه کاووس زنده ماند. 
کاووس را از بنــد گران به ســوى تخت 
شــاهی بردمش و ایران از بودن او شاد 
شــد و او نیز نیك بخت گردید. تنها یار 
من در هفت خان، رخش و شمشیر نیرم 
بــود و باز آنگاه که به ســوى هاماوران 
رفتم و او را به بند کشــیدند، از ایرانیان 
لشــکرى ببردم و با لشکریان سه کشور 
را بکشتم  دمادم بجنگیدم، شاهان شان 
و اورنــگ شهریارى شــان را تهی کردم، 
آزاد  را  به بند کشــیده  کاووس  آنــگاه 
کردم و در کنار او گیــو و گودرز و توس 
را نیز به ایــران بازگرداندم. در آن روزها 
کــه کاووس در هامــاوران در بند بود، 
افراسیاب از نبودن کاووس بهره جسته 
با سپاهی گران به ایران روى آورده بود 
و روزگار ایرانیــان از بیداد آن نامردمان 
پــر درد و رنج بــود. با همان لشــکرى 
که بــه هاماوران رفته بــودم، این بار با 
کاووس و گیو و گودرز و توس بازگشتم، 
افراســیاب با دیدن درفش من و شنیدن 
بانــگ رخش مــن، شــتابان از ایران به 
سوى چین گریخت و سپس جهان پر از 

داد و آفرین گردید».
اســفندیار براى آنکه سخن رستم را 
کوتاه کنــد، گفت: «بیش از این گفتار به 
کار نیاید، نیمی از روز گذشــت و سخت 
گرسنه ایم، خوان را بگسترید و خوراکی 
آورید و کســی را بر ایــن خوان نخوانید 
که بســیار سخن باشــد». و چون رستم 
آغاز خوردن کرد، اســفندیار از آن بسیار 
خوردن در شگفت شد. دیگر یلان بره اى 
را پیــش روى او نهادنــد و بــه فرمان 
اســفندیار به جاى مــی  پخته، می خام 
آوردند تا ببینند توان رستم در برابر می 
چگونه اســت و به گفتــه حکیم توس، 
جام می اى آوردند که کشتی در آن گذر 

می کرد.
بفرمود مهتر که جام آورید/ به جاى 

می  پخته، خام آورید
ببینیم تا رستم اکنون ز می/ چه گوید 

چه آرد ز کاووس کی
بیاورد جام می میگســار/ که کشتی 

بکردى برو بر گذار
رســتم به یــاد شهنشــاه آن جام را 
درکشــید و کودك میگسار همان جام را 
دگرباره لبال گرداند. اسفندیار به آرامی 
به پشوتن گفت چرا با افزودن آب تیزى 
شــراب را می گیرد و پشــوتن فرمان داد 
تــا جام می مردافکنــی آورند که به آن 
آب افزوده نشده باشد و چون می آورده 

شد، همه در شگفت شدند.
رســتم چون آهنگ رفتن کرد، از می 
لعل پرنشاط بود و اســفندیار از ژرفاى 

دل گفت:
می و هرچ خــوردى تو را نوش باد/ 

روان دلاور پر از توش باد
و رســتم براى او آرزوى خرد کرد و 

گفت :
بدو گفــت رســتم کــه اى نامدار/ 

همیشه خرد بادت آموزگار
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شــاهپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوران مشروطه، در پاسخ به 
ســران جبهه ملی که دلیل اخراج او را گرفتن حکم نخســت وزیری 
در دی مــاه ۱۳۵۷ از پادشــاه عنوان کرده بودند، گفتــه بود: «من از 
کســی حکم گرفته ام که مصدق هم حکم نخست وزیری اش را از او 
گرفتــه بود». می توان گفت وکلای عضو «کانون وکلای دادگســتری 
مرکــز» که اعضــای هیئت عمومــی انتخاب کننــده هیئت مدیره را 
تشــکیل می دهند، از همان نهادی پروانــه وکالت گرفته اند که دکتر 
محمــد مصدق، نخســت وزیر ملی ایران، پروانــه وکالتش را گرفته 
بود. همچنین دولت محمد مصدق، در ۷ اســفند ۱۳۳۱ با تصویب 
لایحه ای با عنوان «اســتقلال کانون وکلای دادگستری»، نهاد وکالت 
را از تشکیلات دادگستری مســتقل کرد. امروز چهارشنبه، چهار روز 
از ابلاغ حکم شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر ابطال 
انتخابات دوره سی وســوم و تصمیم به برگزاری مجدد آن می گذرد. 
در ادامــه موضــوع از زاویه مفــاد دادنامــه، دادگاه عالی انتظامی 
قضــات، هیئت ناظر بــر انتخابات، انتخاب شــوندگان و ســرانجام 

انتخاب کنندگان، بررسی شده است.
نخست، دادنامه: چکیده حکم از این قرار است: معترض اصلی 
فردی به نام «م.د.» اســت کــه در انتخابات اساســا نامزد نبوده و 
تاکنون شکایات متعددی علیه همکاران خود در دادسرای انتظامی 
کانون وکلا طرح کــرده؛ اما معترض دوم عضو کانون کرمان و فاقد 
نفع بوده که شــکایت او به همین دلیل و به درستی رد شد. در حکم 

صادره هیچ فرد مشــخصی محکوم نشــده است؛ 
بخشــی از گــردش کار به تفاوت «محــل اقامت» 
و «محل اشــتغال» نفر آخــر انتخابات که فقط دو 
عدد رأی کســب کرده می پــردازد. در متن دادنامه 
بــه موارد مهمی مانند تعلیــق بعضی از منتخبین 
اشــاره، اما موضوع بی اهمیت دانســته می شود و 
قضات ورود نمی کنند. معترض اصلی دغدغه خود 
را «رخنه عناصر حقیقتا ناصالح و نامحرم و به نظر 

زاویه دار نسبت به تفکرات و ارزش های مکتبی و اسلامی در عرصه 
مدیریــت کلان صنفی» بیان می کند. اعلام دیرهنگام تأیید صلاحیت 
شش نامزد که برخی از آنان جزء منتخبین هستند، از اسباب موجهه 
دادنامه است، در حالی که هیچ یک از آنان اصلا اعتراضی به موضوع 
نکرده اســت. در رأی چند اشــتباه دیــده می شــود، از جمله بیان 
عضویت معترض اصلی در کانون کرمان. در سراسر رأی صادره، نام 
هیــچ متخلفی اعم از انتخاب کنندگان، انتخاب شــوندگان و اعضای 
هیئت نظارت بر انتخابات برده نشــده و حکم بســیار کلی اســت.
بر فرض وقوع تخلف، هر فرد مســئول عمل خود اســت و دیگران 
(انتخاب کنندگان و انتخاب شــوندگان) را نمی توان بی دلیل با ابطال 

آرا کیفر داد.
دوم، دادگاه عالی انتظامی قضات: هیئت رسیدگی کننده سه نفر 
از دادرســان شــعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات هســتند. این 

شــعبه پس از برکناری ناگهانی رئیس دادگاه عالی 
انتظامــی قضات و بازنشسته شــدن هم زمان رئیس 
شــعبه دوم، مسئول رســیدگی به پرونده انتخابات 
شد. در گذشــته نیز این شــعبه احکامی علیه وکلا 
و اتحادیــه کانون هــای وکلای دادگســتری صــادر 
کرده است. شــعبه دوم که در بررسی صلاحیت ها 
عملکــرد مطلوبی از منظر اکثریــت جامعه وکالت 

داشت، از مدار تصمیم گیری خارج شد.
ســوم، هیئــت نظارت بــر انتخابــات: ایــن هیئت کــه بر مبنای 
ماده ۱۱ «آیین نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» 
(مصوب ۲ تیرمــاه ۱۴۰۰ و با این توضیح کــه در اعتبار آن بین وکلا 
اختلاف نظر وجود دارد) مرکب از پنج عضو شامل آقایان امیرحسین 
آبادی، حسین عسگری راد، تهمورث بشیریه، محمود رشیدی و بهرام 
بهرامی توســط هیئت مدیره دوره ســی ودوم انتخاب شــده بود که 
پس از ماه ها تلاش شــبانه روزی و شاید عدم حمایت کافی از سوی 
هیئت مدیره وقت، با دادنامه ابطال مواجه شد و خستگی بر تن آنها 
مانــد. مطابق آیین نامــه پیش گفته، انتخابات مجــدد را نیز باید این 
هیئت برگزار کند که هر پنج نفر روز ۲۱ آبان به شــکل دسته جمعی 

اسعفا دادند. اکنون باید هیئت نظارت جدید انتخاب شود.
چهــارم، انتخاب شــوندگان: افراد ثبت نام کننده به چهار دســته 
تقســیم می شــوند: ۱.ردصلاحیت شــدگان؛ ۲. انصراف دهنــدگان؛ 

۳. افــرادی که رأی کافــی نیاورده اند؛ و ۴. افــرادی که در میان ۱۸ 
عضــو منتخب هیئت عمومی وکلا (۱۲ عضو اصلی و شــش عضو 
علی البدل) قرار دارند. ابطال انتخابات برای ســه دسته اول فرصت 
انتخاب شدن را فراهم می کند. شاید ردصلاحیت شده ای این بار تأیید 
شــود یا با حذف رقیب، افراد بازنده این بار برنده میدان شــوند. اما 
دســته چهارم یا منتخبین، در صورت تأیید صلاحیت هم مشــخص 
نیســت که بتوانند در هیئت عمومی بعدی آرای لازم را کسب کنند. 
اکثریت بالای نامزدهای بالقوه، با اعلام خبر دادنامه ســکوت پیشه 
کرده و تلاش می کنند بهانه ای به دست قضات عالی دادگاه انتظامی 
قضات نداده و احتمال تأیید صلاحیت خود را کم نکنند؛ روشــی که 
پذیرفتنی نبــوده و مورد نقد افکار عمومی وکلاســت. تا این لحظه 
اتحادیه سراســری کانون های وکلای دادگســتری ایران (اســکودا) 
هیچ موضعــی درباره ابطــال انتخابات مهم تریــن، پرتعدادترین و 

قدیمی ترین عضو خود اتخاذ نکرده است.
پنجم، انتخاب کنندگان: شــامل وکلای پایه یک دادگستری عضو 
کانون مرکز (شــامل دو استان تهران و سیستان و بلوچستان) که روز 
۱۹ مهرمــاه ۴۹۹۹ رأی صحیح به صندوق ریختنــد و پس از اعلام 
خبر ابطال، در هاله ای از ابهام و افســوس سرنوشــت خود را دنبال 
می کنند. بــه احتمال زیاد تعداد رأی دهنــدگان در دور بعد کاهش 
یافته و با پیش بینی ردصلاحیت برخی از تأیید شدگان کنونی، امکان 

انتخاب آزادانه کمتر و البته نتیجه متفاوت خواهد بود.

وکلای دادگستری با میراث مصدق چه خواهند کرد؟

نقد هفته

در هفتــه ای که گذشــت، بــار دیگر 
مسئولان سلامت از افزایش غیرطبیعی 
آمــار عمل هــای جراحی موســوم به 

«جراحی های زیبایی» در کشــور ابــراز نگرانی کردند. البته 
سال هاست در این زمینه فقط ابراز نگرانی می شود و هرگز 
مخاطب درنمی یابد که چرا این مســئله نگران کننده است. 
اگر موضوع نگران کننده اســت، دلایل افزایش تمایل مردم 
به این عمل ها چیست و این مشکل بالقوه چگونه ریشه یابی 
می شود؟ اگر دلیل مشخصی وجود دارد و وضعیت بحرانی 
اســت، چرا راهکاری برای کنترل این وضع ارائه نمی شود؟ 
در این مطلب به اختصار به این سه سؤال پاسخ می دهیم. 
تمایــل غیرطبیعی یک جامعه بــه عمل های به اصطلاح 
«زیبایــی» مضرات متعــددی دارد. این اعمــال، به ویژه در 
صورت تکرار و انجام توســط افراد غیرمتخصص، خطرات 
جسمی و عوارض جانبی بسیاری را به همراه دارند. عفونت، 
آســیب به بافت ها، ناهنجاری هــای دائمی و حتی مرگ از 
جمله خطــرات احتمالی این عمل ها هســتند. همچنین، 
افزایش تقاضا در این زمینه، به ورود افراد غیرمتخصص و 
دلالان زیبایی به این حوزه منجر می شود. بسیاری از این افراد 
با تبلیغات اغواکننده و وعده های نادرست، افراد را به انجام 
عمل های پرخطر و غیرضروری ترغیــب می کنند. از منظر 
مدیریت سلامت، انجام مکرر عمل های جراحی غیرضروری 
باعــث افزایش تقاضا برای تجهیزات پزشــکی، تخت های 
بیمارستانی و نیروی متخصص می شود. این مسئله به ویژه 
در شرایطی که منابع نظام سلامت محدود است، می تواند 
موجب کاهش دسترسی به خدمات درمانی ضروری برای 
بیمارانی شود که نیازهای پزشکی جدی و اولویت دار دارند. 
در کنار آن، عمل های نام برده هزینه بر هســتند و بسیاری از 
افراد بــرای انجام آنها مجبور بــه پرداخت هزینه های بالا 
می شوند که می تواند منجر به مشکلات مالی و بدهی های 
سنگین برای خود و خانواده هایشــان شود. به علاوه، رواج 
عمل های پلاستیک باعث تثبیت استانداردهای غیرواقعی 
زیبایی در جامعه می شــود. این استانداردها فشار زیادی بر 
افــراد وارد می کند که خود را به آنها نزدیک کنند و موجب 
ترویج فرهنگ مصرف گرایی، تغییر معنای ســنتی و بومی 
زیبایی و نهایتا، هم شکل شــدن افراد در جامعه می شود؛ تا 
جایی که برای تشخیص باید بســیار دقت کرد! این مسئله 
به شــکل گیری انتظارات نادرســت از زیبایــی و تضعیف 
اعتمادبه نفس در افراد منجر می شود و جامعه را به سمتی 
ســوق می دهد که افــراد ارزش واقعی خود را بر اســاس 
ظاهر و نــه ویژگی های درونی بســنجند. نهایتا، کودکان و 
نوجوانان هم از بزرگسالان و محیط اجتماعی پیرامون خود 
تأثیر می پذیرند و با مشــاهده رواج عمل های تغییر چهره، 
تحت فشــار قرار می گیرند تا معیارهــای غیرواقعی زیبایی 
را دنبــال کنند. اگر با مضــرات عنوان شــده در بالا موافق 
هســتید، پس باید این موضوع را یک مشکل سلامتی تلقی 
و آن را ریشــه یابی کرد. تمایل به عمل های زیبایی ریشه در 

عوامل متنوعــی دارد. معیارهای زیبایی 
ایدئال که از طریق رسانه ها، شبکه های 
اجتماعی و تبلیغات ترویج می شــوند، 
فشــار زیادی بر افــراد وارد می کنند تا ظاهــر خود را تغییر 
دهنــد. افراد بــرای افزایــش اعتمادبه نفس یا احســاس 
پذیرفته شــدن در جامعه به این جراحی ها روی می آورند. 
علاوه بر این، تأثیر دوســتان و خانواده، رقابت های اجتماعی 
و میل به داشــتن ظاهری «کامل» نیز مؤثر است. مشکلات 
روانــی مانند بدریخت انگاری بدن کــه در آن افراد خود را 
زشــت تصور می کنند  نیز تمایل بــه جراحی های زیبایی را 
تشــدید کرده و این چرخــه را تقویت می کننــد. همچنین 
کاملا واضح است که بخش عمده ای از این بازی در کنترل 
پزشکان و بیماران نیست و گروه های دیگری هم پشت پرده 
منافعی از این مناسبات خواهند برد که شاید باعث تشدید 
این روند می شــود. اما چگونه می شــود برای برون رفت از 
ایــن بیراهه راهکار ارائه داد؟ اصــلا راهکاری وجود دارد؟ 
برای شــروع می تــوان اقداماتــی انجــام داد. از آنجا که 
رســانه ها و افراد تأثیرگذار (اینفلوئنســرها) تأثیر زیادی بر 
فرهنگ عمومی دارند، می توان با تأمین بودجه لازم از آنها 
خواست تصاویری واقعی تر از زیبایی ارائه دهند. استفاده از 
تصاویر بدون آرایش و ویرایش و تأکید بر ارزش های درونی 
می تواند به افــراد کمک کند  به ظاهر طبیعی خود اعتماد 
بیشــتری پیدا کنند. ایجاد کمپین های آموزشی در رسانه ها 
و شــبکه های اجتماعــی هــم می تواند بــه تغییر نگرش 
جامعه نسبت به معیارهای زیبایی کمک کند. این کمپین ها 
بایــد بر این مفهوم تأکید کنند کــه زیبایی واقعی در تنوع و 
فردیت افراد نهفته اســت و کمال ظاهری یک اســتاندارد 
غیرواقعی اســت. افرادی که احســاس نارضایتی شدید از 
ظاهر خود دارند، بهتر اســت پیــش از انجام هر نوع عمل 
جراحی، تحت مشــاوره روان پزشــکی قرار گیرند. حمایت 
روان پزشــکی می تواند به افراد کمک کند ریشه نارضایتی 
خود را شناســایی کرده و به دنبال راه حل های غیرجراحی 
برای افزایش اعتمادبه نفس باشند. از همه مهم تر، پزشکان 
و جراحان زیبایی نقش کلیدی در این چرخه دارند و باید به 
مســئولیت حرفه ای و اخلاقی خود در قبال بیماران توجه 
بیشتری نشان دهند. اولین مسئولیت همکاران این است که 
اگر جراح زیبایی نیستند، عمل جراحی زیبایی انجام ندهند! 
همچنین بدانیم که تشویق افراطی افراد به جراحی، بدون 
توجه به نیاز واقعی آنها و پیامدهای احتمالی، غیراخلاقی 
اســت. بهتر اســت برخی جراحان زیبایی به جای تأکید بر 
ســودآوری، روی بهبود کیفیت زندگی بیماران تمرکز کنند 
و مشــاوره های دقیقــی ارائه دهند تا بیمــاران تصمیمات 
آگاهانه تری بگیرند. همچنین یکی دیگر از مشکلات عمده، 
تبلیغــات اغراق آمیز و نادرســت در مورد عمل های زیبایی 
است. دولت ها و سازمان های بهداشتی باید قوانینی وضع 
کنند تــا تبلیغات مرتبط بــا جراحی های زیبایــی کنترل و 

تبلیغات نادرست و گمراه کننده محدود شود.
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